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 پارادکسیکالیتی تمدن اسلامی و تمدن مدرن

 )1(سیدمحمود نبویان

 چکیده
ویژه بعد از ظهـور انقـلاب اسـلامی     مان جهان هویت اسلامی خود را، بههاي مسل ملت

اي اسـت کـه در قـرن بیسـتم در جهـان       ترین حادثه اند. این بازیابی بزرگ ایران، بازیافته
اسلام رخ داده است و در این قرن ادامه دارد. این دستاورد بزرگ وقتی به هـدف خـود   

می منتهـی شـود؛ امـا چنـین تمـدنی از      خواهد رسید که به تأسیس تمـدن نـوین اسـلا   
هاي معرفتی خاصی برخوردار است که با بنیادهـاي تمـدن الحـادي مـدرن کـاملاً       بنیان

آمیختگی  هم شده، از به رو شناخت بنیادهاي دو تمدن بیان متفاوت و معارض است؛ ازاین
دو تمـدن ناســازگار جلــوگیري خواهــد کــرد و تــلاش دشــمنان تمــدن اســلامی را در  

کردن آن از درون، ناکام خواهد گذاشت. در این مقاله درصدد بیان اجمالی تعـارض   تهی
 هاي تمدن اسلامی و تمدن سکولار و الحادي مدرن هستیم. بنیان

 اسلام. ،تمدن، مدرن، مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزاسیون: واژگان کلیدي
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .یدانشیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمین .)1(

Snabaviyan@gmail.com 
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 مقدمه
خاصـی برخـوردار اسـت. او    ه، انسان از کرامت و برتـري  در میان موجودات عالم ماد

موجودي است که فضیلت علم را دارد و با علم و شناختی که از خود و جهان پیدا کـرده  
کنـد.   تـر تـلاش مـی    یابی به زندگی راحـت  است، براي تسلط بر موجودات دیگر و دست

دهـی رفتـار انسـان را     کمال علم در انسان مقرون به تمایلات بسیار قوي است که جهـت 
 عقل ــ و نه تمایلات مادي و حیوانی صرف ــ دچار مشکل کرده است. براي علم و

روي انسـان، زنـدگی انسـانی او و وصـول بـه کمـال        وجود دو معضل اساسی پیشِ
 اش را دچار مشکل و خطر جدي کرده است. حقیقی

از یک سو، علم او بسیار محدود است و انسان به خود و سایر موجودات عالم و نیز 
اش جاهل است. او موجودي است که از مبدأ حکیمی خلق شـده   ات ابديبه کیفیت حی

دنیا نیست و پـس از مـرگ بـه عـالم      ۀسال ده و زندگی او منحصر به حیات محدود چند
نهایت است. رفتار او در این دنیا  شود که مدت آن، نه طولانی، بلکه بی دیگري منتقل می

مؤثر است، کیفیت زنـدگی ابـدي او را    علاوه بر اینکه در کمالات او و موجودات دیگر
اش نایـل شـود، هـم     رو براي اینکه انسان بتواند به کمال حقیقی کند؛ ازاین نیز تعیین می

درسـتی بشناسـد و هـم معرفـت      ها را به باید خود و سایر موجودات عالم و کمالات آن
نهایت او  بیکامل و دقیقی از عالم آخرت داشته باشد و بداند که چه رفتارهایی سعادت 

کند و کدام رفتار موجـب سـوءعاقبت او خواهـد شـد؛ امـا       را در دنیاي دیگر تأمین می
نهایت دیگر و نیز جهان  روشن است که معرفت کامل به خود و موجودات قریب به بی

 آخرت از توان عقل انسان بیرون است.
یلات هوي و هـوس و تمـا   ۀازسوي دیگر، غیر از مشکل محدودیت علم انسان، غلب

یابی به کمال حقیقی و نهـایی او   قوي سرکش او معضل دیگري است که فراروي دست
قرار دارد؛ به همین دلیل، خداي متعال انبیاي خود را براي هدایت بشـر فرسـتاده اسـت    
تا صراط مستقیم را به او نشان داده و با تعدیل تمایلات انسان، رفتارهاي صحیح را بـه  
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 او تعلیم دهد.
ادت حقیقی و ابدي انسان صرفاً در تبعیت از ادیانی است کـه خداونـد   نجات و سع

گونه تحریفی نگردیده است. بر این اساس، تمدنی که بشر  ارسال کرده و دستخوش هیچ
سازد، در صورتی قرین به توفیق خواهد بود و سعادت دنیـوي و ابـدي او را تـأمین     می

 مان یافته باشد.هاي انبیاي الهی سا خواهد کرد که براساس آموزه
در طـول تـاریخ و بـا توسـل بـه       درمقابل، مخالفان مغرور و متکبر انبیاي الهی

هـاي مختلـف بـه دشـمنی بـا       ازجمله جعل مکاتـب و ایـدئولوژي   ،هاي گوناگون حربه
 اند. داشته برداشتن در طریق هدایت باز خداوند و انبیاي عظام برخاسته و بشر را از گام

 ۀرطرفدار و مسلط بر جهان امروز که به مخالفت جدي با اندیشهاي پ یکی از اندیشه
 مدرن است. ۀبخش اسلام برخاسته، اندیش ویژه مکتب حیات دینی، به

شناختی،  هاي مختلف معرفت این اندیشه که مخالفت خود را با ادیان الهی در عرصه
ي و صـنایع  شناختی، اقتصادي، اخلاقی و سیاسی گسترانده است، با ابـداع فنـّاور   جهان

وري هرچه بیشتر از آن، با ایجاد تمـدن نـوین،    جدید براي تسلط بر عالم طبیعت و بهره
خویش قـرار داده اسـت؛    ۀجانب کشورهاي دنیا را تحت تأثیر و هجوم وسیع و همه ۀهم

رو فهم درست تمدن مدرن براي مؤمنان به مکتب نـورانی اسـلام از چنـد جهـت      ازاین
 ضروري است:

هـاي پیشـین تمـدن     ع و فراگیر فرهنگ غرب دنیاي مـدرن را از سـده  . تحول سری1
دنبـال   صورت چشمگیري ممتاز ساخته است. این تحـول فراگیـر کـه بـه     زمین به مغرب

وري انسان دنیاي  خویش فناّوري و صنایع مختلف را پدید آورده، سبب شده است بهره
. به سخن دیگر، قرارگـرفتن  تر شود تر و گسترده زمین از جهان مادي بسیار راحت مغرب

جانبـه بـراي تسـلط بـر      دنبال آن تلاش همه دنیاي مادي در مرکز توجه تمدن غربی و به
طبیعت، موجب شده است که انسان غربی ابزار و فنّاوري بسـیار قـوي و دقیقـی را بـه     

صورت کامل از اعصار  وجود آورد و در این مسیر چنان توفیق یابد که عصر مدرن را به
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که گویا انسان جدیدي ــ از نوع دیگري غیر از انسان سابق ـــ   طوري ق جدا کند؛ بهساب
 پدید آمده است.

وري هرچه بیشـتر از عـالم طبیعـت بـدون      ها ــ اگر بتوان بهره این پیشرفت ةمشاهد
زمینیان و نیـز ورود فنـّاوري و    توجه به خداي متعال را پیشرفت نامید ــ ازسوي مشرق

ورهاي شرقی سبب شد بسیاري از متفکران کاملاً تحت تأثیر تمـدن  صنعت غرب به کش
دادن هویت اصلی خود، با  زمین قرار گیرند و با تأثیرپذیري کامل از آن و ازدست مغرب

اعتقاد به اینکه تنها راه صحیح ترقی بشر، همان طریقی است که تمـدن غـرب و جهـان    
 مدرن پیموده است، سعی کردند از آن دفاع کنند.

خود فرهنگ و تمدن خود را از  ۀمداران تکبر و قدرت ۀ. دنیاي نوین غربی با روحی2
هـا   جهات مختلف بر فرهنگ و تمدن کشورهاي دیگر تحمیل کرده است. به اعتقـاد آن 

هیچ فرهنگی ارزش بقا ندارد؛ به این دلیل، با توسل به شعارها و ابزارهاي مختلف سعی 
دنیا را تـابع فرهنـگ و تمـدن     ۀها، هم آن ۀن و استحالاند با رخنه در فرهنگ دیگرا کرده

هـاي مختلـف اقتصـادي و سیاسـی و      هـا و اهـرم   خویش کنند و در این مسیر از روش
 فرهنگی نیز بهره ببرند.

افزایـد،   هـاي بنیـادین آن مـی    . آنچه بر ضرورت شناخت تمـدن مـدرن و اندیشـه   3
بینی مدرن با لـوازم   و جهانوضعیت حاضر دنیاي اسلام است. حضور غیرمشروع تمدن 

 ةهاي مختلف فرهنـگ کشـورهاي اسـلامی و نیـز رشـد فزاینـد       گوناگون آن در عرصه
جانبـه را در شـناخت تمـدن مـدرن و      بینی، پژوهشی دقیـق و همـه   گرایش به آن جهان
شناختی و اخلاقی آن، بیش از هر زمـان   شناختی، هستی شناختی، انسان بنیادهاي معرفت
 ازد.س دیگر لازم می

افزاید، ویژگی اسلامی و هویت دینی  ازپیش آن می آنچه بر حساسیت و اهمیت بیش
بینی مدرن با  رو باید بررسی کرد که آیا تمدن و جهان هاي جهان اسلام است؛ ازاین ملت

بینـی   بینی اسلامی سازگار است یا اینکه بنیادهاي تمـدن نـوین بـا جهـان     تمدن و جهان
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 اسلامی در تعارض است.
هاي اخلاقی رقیب و ازجمله نظام ارزشی اخلاقـی   هاي اخلاقی مدرن نظام ا آموزهآی

کند یا اینکـه بـدون تعـارض بـا      ها بیرون می فردي و اجتماعی انسان ۀاسلام را از صحن
 یابد؟ اخلاق اسلامی و در کنار آن در حیات فردي و اجتماعی مسلمانان حضور می

بینـی و تمـدن مـدرن کـه بـر بنیادهـاي        هانشناسی، اقتصاد، ج شناسی، انسان معرفت
تـوان بـر مبـانی     خاصی استوار هستند نیز در معرض پرسش یادشده قرار دارند. آیا مـی 

 تمدن مدرن، تمدن اسلامی را بنا کرد؟
بینی  هاي یادشده و تبیین دقیق نسبت میان تمدن مبتنی بر جهان پاسخ دقیق به پرسش

درن از مباحث بسیار اساسی اندیشمندان اسـلامی  بینی م اسلامی و تمدن مبتنی بر جهان
 جویان است. و حقیقت

 تمدن
بشـري، ابهـام مفـاهیم و     ۀاندیش ۀقبل از ورود در بحث باید توجه کرد که در عرص

سـوزي اسـت کـه بـا توسـل بـه آن،        هاي مهلک و عقل کاررفته در بحث از دام الفاظ به
رو تبیین مفاهیم کلیـدي بحـث و    زاینهاي بسیاري بر انسان و افکارش رفته است؛ ا ظلم
زدایی از آن و نیز تعیین معناي مـدنظر از میـان معـانی محتمـل و مختلـف الفـاظ،        ابهام

تمدن  ةواژ ةضرورت هر بحث و کاوش صحیح و دقیق است؛ بر این اساس، ابتدا دربار
 دهیم. توضیح می

ش، 1375(بستانی و فؤاد، معناي خوگرفتن به اخلاق مردم شهرنشین است  در لغت به» تمدن«
فرهنـگ یـا تمـدن بـه      ۀکلم ـ«اند: معنا دانسته )؛ اما در اصطلاح،برخی آن را با فرهنگ هم258ص

اي شـامل علـوم، اعتقـادات و     برند، ترکیـب پیچیـده  شناسان به کار می مفهوم وسیع کلمه که مردم
انسـان در   ۀوسـیل  بـه  هنرها، اخلاق و قوانین و آداب و رسوم و عادات و اعمال دیگري است کـه 

). برخی دیگر نیز با تفاوت میان فرهنـگ و  31ش، ص1393(بابایی، » آید خود به دست می ۀجامع
ها، هنرها و فنون و آداب و سنن، تأسیسات  دانش ۀتمدن عبارت است از مجموع«اند:  تمدن آورده
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هاي انسانی طـی   گروه هاي افراد و ابداعات و اختراعات و فعالیت وو نهادهاي اجتماعی که در پرت
هاي یـک جامعـه و یـا چنـد      قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته است و در تمام قسمت

فرهنـگ شـامل عقایـد و    «) یـا  31-30(همـان، ص » جامعه که با هم ارتبـاط دارنـد، رایـج اسـت    
 ةوزحـال آنکـه تمـدن بـه ح ـ     ؛شود هاي انسانی مربوط به اسطوره، دین، هنر و ادبیات می آفرینش

 ).33(همان، ص» کند خلاقیت انسانی مرتبط با فنّاوري (تکنولوژي) و علم اشاره می
 ویل دورانت نیز در تعریف تمدن آورده است:  

توان به شکل کلی آن، عبارت از نظمی اجتماعی دانسـت کـه در   تمدن را می«
ر کنـد. د  شـود و جریـان پیـدا مـی     پذیر می نتیجۀ وجود آن، خلاقیت فرهنگی امکان

بینـی  انـد از پـیش   توان تشخیص داد که عبارت تمدن چهار رکن و عنصر اساسی می
و احتیاط در امور اقتصادي، سازمان سیاسی، سنن اخلاقی و کوشش در راه معرفت 

 ).  3، ص1ش، ج1370(دورانت، » و بسط هنر
 هاي هر توان گفت که تمدن تجسد فرهنگ و عقاید و ارزش شده می از تعاریف بیان

اساسـی آن   ۀهاي علمی و صنعتی متجلی شده اسـت؛ امـا نکت ـ  عه است که در قالبجام
شـناختی و   شـناختی، انسـان   شـناختی، هسـتی   است که هر تمدنی داراي مبـانی معرفـت  

پـذیر  هـا امکـان   شناختی است و فهم و شناخت دقیق هر تمدن بدون شـناخت آن  ارزش
با تمدن مدنظر متفاوت یـا متضـاد   نخواهد بود؛ کما اینکه شناخت مبانی تمدن دیگر که 

 است، به فهم تمدن موردنظر کمک زیادي خواهد کرد. 
بر این اساس، در فهم تمدن اسلامی نیز از یک سو، باید مبانی نظري تمدن اسـلامی  

ترین تمدن رایج در دنیا بپردازیم  هاي قوي را تبیین کنیم و از سوي دیگر، به بیان ویژگی
هـا،   اساسی با تمدن اسلامی دارد تا در پرتو فهم دقیق تفـاوت  ها و تضادهاي که تفاوت

 تري از تمدن اسلامی دست یابیم. به درك صحیح

 رویکردي اجمالی به اسلام
هـاي مهـم آن   اسلامی و ذکـر برخـی از مؤلفـه    ۀدر این مقام به تبیین اجمالی اندیش
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 پردازیم: می
 ـ  عنوان موجودي ماوراي طب . در دین اسلام خداوند به1  ۀیعی و مجـرد و خـالق یگان

نیاز مطلق، پذیرفته شده و وجود خداوند امري تردیدناپذیر تلقی شده  جهان هستی و بی
اتِ کند که  است. قرآن از زبان پیامبران نقل می وَ ـماَ ـاطِرِ السَّ ـكٌّ فَ مْ أَفيِ االلهِّ شَ هُ لُ سُ الَتْ رُ قَ

ضِ  الأَرْ  ).10): 14(ابراهیم( وَ
اسـت. فـرق   » از اویی«دارد؛ یعنی واقعیت جهان واقعیت » یاز اوی«. جهان ماهیت 2

باشد، ماننـد  » از اویی«است میان آنکه چیزي از چیزي باشد، بدون اینکه تمام واقعیتش 
غیـر از واقعیـت   اش  وجـودي  هاست، ولی واقعیت فرزند نسبت به پدر و مادر که از آن

اویی دارد؛ یعنی تمام واقعیتش اضافه و نسبتش به پدر و مادر است؛ اما جهان ماهیت از 
انتساب به حق است و واقعیتش و اضافه و نسبتش به حـق یکـی اسـت و درحقیقـت،     

دارد؛ یعنـی  » سـوي اویـی   به«بودن همین است؛ همچنین این جهان ماهیت  معنی مخلوق
سوي او هم هست؛ پس جهان در کل خـود سـیري نزولـی را     طورکه از اوست، به همان

عونَ سوي اوست:  کردن سیري صعودي به طی طی کرده و در حال اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ ا اللهِِّ وَ  إِنَّ
ورُ )، 156): 2(بقره( ُمُ يرُ الأْ  ). 53): 42(شوري( أَلاَ إِلىَ االلهَِّ تَصِ
. جهان داراي نظام متقن علّی و معلولی و سببی و مسببی است. فیض الهی و قضـا  3

 یابد. یر علل و اسباب خاص خود او جریان میو قدر او به هر موجودي فقط از مس
علاوه بر این، نظام علّی و معلولی به علـل و معلـولات مـادي و جسـمانی منحصـر      

اش مادي است و در بعد ملکـوتی   نیست. جهان در بعد مادي خود، نظام علّی و معلولی
گونـه   هـیچ  اش غیرمادي اسـت. میـان دو نظـام نیـز     و معنوي خود، نظام علّی و معلولی

اسـت. ملائکـه، روح، لـوح،     وجودي خود را احراز کرده  ۀتضادي نیست و هریک مرتب
قلم، کتب سماوي و ملکوتی وسائط و وسایلی هستند که به اذن پروردگار، فیض الهـی  

 یابد. ها جریان می ازطریق آن
کـه تمـام ذرات    طـوري  شده اسـت؛ بـه   صورت یکپارچه، واقعیتی هدایت . جهان به4
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اي که هستند، از نور هدایت برخوردارند. غریزه، حس، عقل، الهام و  ن در هر مرتبهجها
اند:  جهان ۀوحی، مراتب هدایت عام ـدَ ـمَّ هَ ـهُ ثُ قَ لْ ءٍ خَ ْ ـلَّ شيَ طَى كُ ي أَعْ نَا الَّذِ بُّ الَ رَ   قَ

 ).50): 20(طه(
کیفـر   . بعد از این جهان، جهانی دیگر است و آن جهان، جهان ابدیت و پـاداش و 5

 اعمال است.
بخش عظیمی از آیات قرآن کریم در مقام بیان جهان آخرت و کیفیت اثبات معـاد و  

 هاي اخروي است.  ها و عذاب آن و کیفیت نعمت ةدفع شبهات دربار
وقـوع قیامـت    ةدهد کـه دربـار   در بعضی از آیات قرآن، خداوند به پیامبر دستور می

فَ  قسم یاد کند: ينَ كَ مَ الَّذِ عَ ـتُمْ زَ لْ مِ ماَ عَ نَّ بِـ ـمَّ لَتُنَبَّـؤُ ـثُنَّ ثُ بيِّ لَتُبْعَ رَ لْ بَـلىَ وَ ثُوا قُ بْعَ وا أَن لَّن يُ رُ
يرٌ  لىَ االلهَِّ يَسِ لِكَ عَ ذَ  ).7): 64(تغابن(وَ

ضِ  . در دیدگاه اسلامی انسان داراي روح مجرد است:6 َرْ نَا فيِ الأْ لْ ـلَ ا ضَ ذَ ـالُوا أَئِـ قَ وَ
قٍ جَ  لْ ونَ أَئِنَّا لَفِي خَ افِرُ ِمْ كَ بهِّ اء رَ م بِلِقَ يدٍ بَلْ هُ مَّ  *دِ مْ ثُ لَ بِكُ كِّ ي وُ تِ الَّذِ لَكُ المَْوْ اكُم مَّ فَّ تَوَ لْ يَ قُ

ونَ  عُ جَ مْ تُرْ بِّكُ  ).11-10): 32(سجده(إِلىَ رَ
صورت زنده محشـور   تنها در قیامت به روح انسان حقیقتی جاودانه است و انسان نه

شـود و از   و قیامت از نوعی حیات که حیات برزخی نامیده مـی دنیا  ۀشود، در فاصل می
مند است. در قرآن حدود بیست آیه به حیات  تر است، بهره تر و کامل حیات دنیوي قوي

 مرگ و قیامت دلالت دارد. ۀانسان در حال پوسیدگی بدن در فاصل
قیمی مسـت  ۀ. میان اعمال و رفتار دنیوي انسان و زندگی و حیات اخـروي او رابط ـ 7

ـا : وجود دارد ـمْ فِيهَ ارِ هُ ابُ النَّـ ـحَ كَ أَصْ لَئِـ أُوْ طِيئَتُـهُ فَ اطَتْ بِهِ خَ أَحَ يِّئَةً وَ بَ سَ سَ ن كَ بَلىَ مَ
ونَ  الِدُ  ).82-81): 2(بقره( خَ

. عقل انسان در این دنیا براي هـدایت او و سـعادتمندکردنش کـافی نیسـت و بـه      8
انَ النَّاسُ أُمَّ  :پیامبران نیاز دارد ـمُ كَ هُ عَ لَ مَ أَنزَ ينَ وَ رِ نذِ مُ ينَ وَ ِ بَشرِّ بَعَثَ االلهُّ النَّبِيِّينَ مُ ةً فَ دَ احِ ةً وَ
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ينَ أُوتُوهُ مِ  تَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِ ا اخْ مَ واْ فِيهِ وَ فُ تَلَ َ النَّاسِ فِيماَ اخْ مَ بَينْ كُ قِّ لِيَحْ ـا الْكِتَابَ بِالحَْ ـدِ مَ عْ ن بَ
غْ  مُ الْبَيِّنَاتُ بَ ُ اءتهْ ـن جَ ي مَ ْدِ االلهُّ يهَ نِهِ وَ قِّ بِإِذْ نَ الحَْ واْ فِيهِ مِ فُ تَلَ نُواْ لمَِا اخْ ينَ آمَ  االلهُّ الَّذِ دَ هَ مْ فَ يْنَهُ يًا بَ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُّ َ اء إِلىَ صرِ  ).213 ):2(بقره( يَشَ
دانـد:   در موردي قرآن انکار نزول وحی بر انسان را مستلزم نشـناختن خداونـد مـی   

رُ  دَ ا قَ مَ ي وَ لَ الْكِتَـابَ الَّـذِ نْ أَنـزَ لْ مَ ءٍ قُ ْ ن شيَ ٍ مِّ لىَ بَشرَ لَ االلهُّ عَ ا أَنزَ الُواْ مَ هِ إِذْ قَ رِ دْ قَّ قَ واْ االلهَّ حَ
 لِّلنَّاسِ  دً هُ ا وَ ى نُورً وسَ اء بِهِ مُ  ).91): 6(انعام( جَ

آیـد کـه انسـان بـراي سعادتمندشـدن و رهـایی از        . از نکات یادشده به دست می9
و هوس و شیطان باید به خداوند ایمان آورد و بـه تمـام    او بطلان و بندگی هو جهالت

هاي الهـی باشـد    دستورهاي او از نماز و روزه و... عمل کند و در اخلاق نیز تابع ارزش
 و هوس گذراي خود. انه هو

بودن بیرون بیاید و انسان واقعی شود،  در یک سخن، انسان براي اینکه از سطح حیوان
است گوش فرادهـد و   آفرین الهی که در اسلام نازل شده باید به دستورهاي سعادت کاملاً

با هـوي و هـوس    درحقیقت، تسلیم محض باشد. اگر گاهی دستورهاي الهی و پیامبر
انسانی سازگار نبود، نباید تابع هوي و هوس خود گردد، بلکه باید تسلیم فرامین خداونـد  

انَ لمُِ و رسولش باشد:  ا كَ مَ ـنْ وَ ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ ا أَن يَكُ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ ا قَضىَ االلهَُّ وَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لاَ مُ نٍ وَ مِ ؤْ
بِيناً  لاً مُّ لاَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ ن يَعْصِ االلهََّ وَ مَ مْ وَ هِ رِ  ).36): 33(احزاب(أَمْ

داند و غیـر   میبه همین دلیل، قرآن روح دین را تسلیم و عبد خداوند بودن و اسلام 
ـلاَمُ انگـارد:   باطل می ،هرچه باشد، آن را سْ نـدَ االلهِّ الإِ ينَ عِ )، 19): 3عمـران(  (آلإِنَّ الـدِّ

ينَ  ِ اسرِ نَ الخَْ ةِ مِ رَ وَ فيِ الآخِ هُ نْهُ وَ بَلَ مِ قْ لَن يُ لاَمِ دِينًا فَ سْ َ الإِ يرْ بْتَغِ غَ ن يَ مَ  ).85: همان(وَ
 بلکه اصول مطلق اخلاقی موردتأیید اسلام است. . اصول اخلاقی اسلام نسبی نیست،10
 . شکاکیت معرفتی باطل است و در اسلام بر یقین معرفتی تأکید شده است.11
هاي صادق مطلقی در اسلام مقبول واقع شده است که نقدپذیر نیسـتند؛   . معرفت12



18 

 

 
 

اده 
 سال

ارم
چه

ره 
شما

هم/
یزد

س
/ پی

پی
ا

35  

سخنان  عصمت بوده و ۀبا تأییدات الهی داراي ملک هایی مانند انبیا کما اینکه انسان
 صورت کامل درست است. ها به آن

شدن برخی از اصول مهم اسلام که مبناي تمدن اسلامی است، به بیان  پس از روشن
 مبانی تمدن مدرن می پردازیم.

 نگاهی گذرا به اندیشۀ مدرن 
چهار مفهوم اصلی مـدرن، مدرنیتـه، مدرنیسـم و     شدن بحث لازم است براي روشن

 دهیم. ویژه متفکران غربی، توضیح  دیشمندان، بهمدرنیزاسیون را از منظر ان

 . مدرن 1
گرفته شـده و  » modo«لاتینی  ۀمعناي جدید است، از ریش مدرن که در لغت به ةواژ

است که بـه جـاي امـر    » امر بالفعل و حاضري«یا » امروزین«یعنی » of today«معناي  به
؛ ایـنکلس،  11م، ص1996موجود در گذشته نهاده شده و مقبول همگان است (کـاهون،  

 ).94، ص2م، ج1999
ي شکل و صورت فرهنگی و اجتماعی خاصی اسـت  امعن مدرن به ةدر اصطلاح، واژ

اي است و ثانیاً هر آنچه را که مبتنی بر سـنت   که اولاً از جهت تاریخی امر جدید و تازه
دلیـل،   و دین است، کنار زده و فقط عقل ابزاري جداي از وحی را پذیرفته است؛ بـدین 

کاملاً از آداب و سنن قدیمی، امور وحیانی و دینی، سحر و جـادو و خرافـه و... بریـده    
 شده است.
نظر وجود ندارد. برخی قرن پـانزدهم   آغاز عصر مدرن، میان نویسندگان اتفاق ةدربار

اي معتقدند سه یا چهـار   )، عده9ش، ص1373دانند (احمدي،  را شروع دنیاي مدرن می
) و برخـی نیـز   11ش، ص1376ر مدرن آغاز شـده اسـت (کیوپیـت،    قرن است که عص

گاسـت،   داننـد (اي  سیصد سال پیش، یعنـی عصـر گالیلـه را آغـازگر عصـر مـدرن مـی       
 ). 726ش، ص1373؛ راسل، 4-3ش، ص1376
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شروع دوران مدرن، در میـان اندیشـمندان و متفکـران     ۀرغم اختلافاتی که در زمین به
نظر دارند که دوران قرون وسطا، دوران  ر این امر اتفاقخورد، همگی ب غربی به چشم می

 مدرن نبوده، بلکه دوران مدرن پس از زوال و افول قرون وسطا آغاز شده است.
بینی دینی و کاملاً تحت  بینی قرون وسطایی، جهان به اعتقاد نویسندگان غربی، جهان

جهان مـادي را   وسطایی ). انسان قرون22ش، ص1377دین بوده است (استیس،  ةسیطر
دانسته که با دو طناب و از دو سر به امور دیگري بسته شـده و بـه    اي می همانند گهواره

دانسـته   ها متصل بوده است؛ یعنی از یک طرف، جهان مادي را به خداوند وابسته می آن
وسـطایی هـر    رو انسـان قـرون   داده است؛ ازاین و ازسویی دیگر، آن را به معاد پیوند می

 کرده است. به ارتباط آن با مبدأ و معاد تفسیر می اي را در عالم ماده باتوجه پدیده
توجه است، این اسـت کـه چـرا نـزد اندیشـمندان غربـی        ۀآنچه در این مقام شایست

 شود. هاي حاکم بر آن مدرن تلقی نمی فرهنگ قرون وسطا و اندیشه
شـد کـه چـون در    گفتـه ایـن با   اي پاسخ پرسش مهم پیش ممکن است در گمان عده
ش، 1365 که تقریباً ده قرن به طول انجامیـده اسـت (راسـل،    طول دوران قرون وسطا ــ

متفکران بعـدي مقلـدان   ۀجدیـدي مطـرح نشـده اسـت و هم ـ     ۀــ هیچ اندیش ـ )429ص
اطـلاق  » مـدرن «دلیل، به دوران قـرون وسـطا وصـف      اند و بدین اندیشمندان سابق بوده

دقـت   ین پاسخی بسیار سطحی و معلـول نداشـتن   نشده است؛ ولی روشن است که چن
یک امت (که مشتمل  ۀتوان باور کرد که در طول ده قرن در اندیش کافی است؛ زیرا نمی

جدیدي مطـرح نشـده باشـد؛    ۀبر کشورهاي مختلف اروپایی بوده اسـت) هـیچ اندیش ـ  
 دهند. که شواهد تاریخی مختلف نیز برخلاف ادعاي فوق گواهی می چنان

هـاي کلامـی قـرون وسـطا      ویـژه اندیشـه   هاي فلسفی و بـه  زدهم، اندیشهدر قرن سی
هـاي   بیند که اندیشـه  را به خود می» توماس آکوئنیاس«اي مانند  شخصیت بسیار برجسته

 کلامی جدیدي نسبت به متفکران قبلی ارائه کرده است.
ضـه  علاوه در ابتداي قرن هفتم، اسلام ظهور کرده و تمدن جدیدي را به بشـر عر  به
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انـد.   که با نفوذ به اروپا، مردم آن سرزمین با تمدن اسلامی آشنا شده طوري کرده است؛ به
هـاي یهـود و    هایی مغایر با آمـوزه  روشن است که این تمدن کاملاً جدید و داراي آموزه

تري اذهان متفکران را بـه   صورت جدي رو پرسش یادشده به مسیحیت بوده است؛ ازاین
هـاي   هاي جدید در قـرون وسـطا و نیـز بـه اندیشـه      را به اندیشهکشاند که چ چالش می

 شود. اسلامی واژة مدرن اطلاق نمی
اند، ما را  شده و پاسخی که اندیشمندان غربی به آن داده دقت کافی در پرسش مطرح

کند که در دیدگاه متفکران غربی و نیز جهان مـدرن،   به این نکتۀ بسیار مهم رهنمون می
اي است که  نیست؛ بلکه اندیشۀ مدرن، اندیشه» مدرن«ر اندیشۀ نوینی هر امر جدید و ه

 ، کاملاً رها باشد. »قیود دینی«ویژه  داراي ویژگی خاصی بوده و از هرگونه قیدي، به
اي حاکم باشد، هرچنـد آن اندیشـه    هاي دینی و وحیانی بر اندیشه تا زمانی که آموزه

ۀ جدیدي باشد، باز هم مدرن نخواهد بـود؛ بـه   هاي متفکران سابق اندیش دربرابر اندیشه
همین دلیل، تمدن جدید اسلامی که در قرن هفتم در صحنۀ حیات بشري ظهـور کـرده   
است، جدید و مدرن نیست. به دیگر سخن، ماهیت اصلی هر اندیشه یا فرهنـگ مـدرن   

از هـاي دینـی نبـوده و     روي تحت تـأثیر آمـوزه   هیچ آن است که آن اندیشه یا فرهنگ به
جهان مدرن وقتی «اند: که برخی تصریح کرده هرگونه قید و اندیشۀ دینی رها باشد؛ چنان

آغاز شده است که بشریت تلاش کرده است تا فعالیت فکري و نظري خود را از تـأثیر  
 ).9م، ص1994  (مکینرنی،  »دین رها و آزاد کند

مدرن که هر امـري  واقع انسان مدرن انسانی است که برخلاف انسان دینی و غیر در
کرده است، تیغی بـه   را از یک سو به خداوند و ازسوي دیگر به معاد مرتبط و متصل می

دست گرفته و از یک طرف، اتصال خودش را بـا مبـدأ قطـع کـرده و ازطـرف دیگـر،       
اش را با معاد بریده است. در دیدگاه انسان مدرن آنچه ممکن است شایستۀ توجه  رابطه

 ري و عملی انسان واقع گردد، همین دنیاي مادي است و بس.هاي نظ و هدف تلاش
انسان باید سعی کند زندگی خویش را در این دنیا سـامان دهـد و در ایـن مسـیر از هـر      
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سـراغ   دلیـل، بایـد بـه    امري که به نفع رفاه و خوشبختی این دنیاي اوست، بهـره ببـرد؛ بـدین   
اولاً نبایــد بــه هــیچ منبــع  امــا طبیعــت و امــور دیگــر بــرود و درصــدد شــناخت آن برآیــد؛

بخش دیگر ــ مانند کتب مقدس ــ توجه کند و فقط بایـد بـه معرفتـی کـه ازطریـق       معرفت
رو هیچ معرفتـی از   گر او حاصل شده است، اعتماد کند؛ ازاین حس و مشاهده و عقلِ محاسبه

 ـ کس نمی نقد مصون نیست و هیچ راي معرفـت  تواند ادعاي خطاناپذیري کند. علاوه بر این، ب
صورت باز و معتبر، مبانی و علل آن ادعا را بررسی کـرد؛ بـر ایـن     به هر ادعایی باید بتوان به

گونـه اعتبـاري نـدارد     هـا باشـد، هـیچ    اساس، اگر ادعایی مبتنی بر امور غیبی و مستند بـه آن 
اعتمادي غیـر از عقـل مبتنـی بـر حـس و       ). درواقع، هیچ مرجع قابل51ص  م،1994 (کورتز،

جربه وجود ندارد و در جهان خارج نیز هیچ شیئی وراي آنچه عقل انسان با کمـک حـواس   ت
 ).  101م، ص1987 کند، موجود نیست (نصر، ظاهري خود اثبات می

هدف معرفت رمزگشایی از معانی موجود در بافت و ساختمان جهـان نیسـت تـا از    
فت عبارت است از این طریق بخواهیم طبق طرح و هدف خداوند عمل کنیم؛ بلکه معر

بینی و ضبط و مهار طبیعت را ایجاد کنـد تـا از ایـن رهگـذر      هرآنچه در ما قدرت پیش
ترتیـب، ارزش معرفـت،    تري داشته باشیم؛ بـدین  تر و شاید راحت بتوانیم زندگی مطمئن

 ).13ص م،1996ارزشی ابزاري است (وست، 
انسان صرفاً بایـد بـه   هاي زندگی نیز  مشی و ارزش در رفتارهاي عملی و تعیین خط

خودش اعتماد کند و هیچ موجود دیگري یا هیچ منبع معرفتـی دینـی حـق دخالـت در     
هاي زندگی را ندارد. ممکن است انسان در تشخیص خود اشتباه کند، ولی  تعیین ارزش

ارتکاب اشتباه مستلزم و مجـوز آن نیسـت کـه مرجـع دیگـري از بیـرون بـراي انسـان         
بـه دیگـر    ؛)13-12م، ص1989گی را تعیین کنـد (کیمیلیکـا،   هاي زند ها و ارزش جهت

 چیز است (اومانیسم). سخن انسان معیار همه
انسانِ محورشده در دنیاي مدرن با نفی هرگونه موجود مجرد و ماورایی و درنتیجه، 

جهات نظري و عملـی اسـت و در    ۀنفی وجود روح مجرد، درصدد تعیین ملاك در هم
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 ر غیر از عقل خود هیچ نیازي ندارد. این راه، به منابع دیگ
هـاي   یک از حوزه هاي دینی حق دخالت در هیچ به اعتقاد انسان مدرن، دین و آموزه

دنیـایی پیـدا    چیز باید تبیین این معرفتی بشر ــ اعم از نظري و عملی ــ را ندارند و همه
صـرفاً سـود    هاي اخلاقـی، انسـان بایـد    کند (سکولاریسم)؛ براي مثال، در تعیین ملاك

دنیوي و مادي خود را در نظر بگیرد و به این دلیل که وجود مادي صرف بـوده و هـیچ   
رو هرچه انسـان در تشـخیص    آن داوري کند؛ ازاین ةارتباطی با مبدأ و معاد ندارد، دربار

دنبال آن باشد و آن را بخواهـد خـوب اسـت و از هرچـه متنفـر       خود خوب بداند و به
هـاي   هـا و تمـام ارزش   هـا و بـدي   است؛ یعنی مرجع تشخیص خـوبی  باشد، آن امر بد 

خـوب یعنـی   «گویـد:   که بنتام در این باره مـی  اخلاقی امیال و خواست بشر است؛ چنان
 ).202ش، ص1377(آربلاستر، » خواستنی و بد یعنی نخواستنی

هـا و امیـال او    نتیجه آنکه دنیاي مدرن وقتی آغاز گشته است که انسـان و خواسـت  
هاي عملی بشر نیز نقش ابـزاري داشـته و هـدف آن     عالم شده و تمام تلاش ۀحور همم

تر و به دیگر سخن، ارضـاي هرچـه    تسلط هرچه بیشتر بر عالم طبیعت و زندگی راحت
هاي دینـی و مـاوراي طبیعـی در     روي آموزه هیچ بیشتر و بهتر امیال مادي بشر است و به

 حیات بشر نباید دخالت کند.  ۀحیط
اي تحت تأثیر دین بوده  رنتیجه، هر اندیشه و امر جدیدي مدرن نیست. اگر اندیشهد

اي نیز نداشته، بلکه در زمان حاضر مطرح شده باشد، باز  و حتی اگر در زمان قبل سابقه
 ۀاي انسان و عالم ماده را محور هم اي سنتی و غیرمدرن است؛ اما اگر اندیشه هم اندیشه

دد نفی هرگونه مرجعیتی ــ چه دینـی و چـه غیردینـی ـــ وراي     امور قرار داده و درص
هاي قبل نیـز سـابقه    عقل ابزاري معتمد بر حس بشر باشد، مدرن است؛ هرچند در زمان

محوري در حدود دو هـزار و ششصـد سـال قبـل      انسان ۀداشته باشد؛ براي مثال، اندیش
انسـان  «ور است که پروتوگوارس مشه ۀازسوي سوفسطائیان مطرح شده است. این جمل

)؛ در عین حال، این اندیشه مـدرن  106ش، ص1368(کاپلستون، » چیز است مقیاس همه
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 بینی دنیاي مدرن کاملاً پذیرفته شده است. بوده و ازسوي جهان
بازي که در دنیاي جدید و جوامع مدرن مقبول قرار گرفتـه اسـت    همچنین همجنس
رفتـاري اسـت کـه قـرآن آن را بـه قـوم       بودن نیست ــ عمـل و   ــ و در تضاد با مدرن

 ).35-28): 29دهد (عنکبوت( (یعنی چند هزار سال قبل) نسبت می حضرت لوط
کند کـه قـدیم یـا جدیـد بـودن هـر        مهم را روشن می ۀتأمل در موارد فوق این نکت
بودن، بریدگی  بودن یا نبودن آن نیست؛ بلکه ملاك مدرن  اندیشه یا رفتار حاکی از مدرن

هاي دیگرـ و محـور   هرچه غیر انسان و دنیاي مادي است ـ مانند خدا و دین و سنت از 
قراردادن انسان و امیال او و نیز دنیاي مادي است. در یـک کـلام، دنیـاي مـدرن یعنـی      

  »اعتقاد و باور به علم و عقـل آدمـی بـه جـاي اعتقـاد بـه حقیقـت وحـی و خداونـد         «
 ).126ش، ص1376گاست،  (اي

  . مدرنیته2
و جدیدشـدن اسـت، در اصـطلاح    » تجـدد «معناي  مدرنیته که در لغت به ةبراي واژ

شـده   هـاي بیـان   هاي گوناگونی ارائه شده است که در اینجا به برخی از تعریـف  تعریف
 کنیم: اشاره می

الف) مدرنیته اعتقاد به این امر است که انسان موجودي مختار و آزاد و عاقل اسـت  
 ).1، ص2م، ج1999 ود را خود تحت کنترل درآورد (اینکلس، تواند سرنوشت خ و می

اي، دینی،  ب) مدرنیته یعنی روزگار پیروزي خرد انسانی بر باورهاي سنتی (اسطوره
 ۀشدن اعتبار دیدگاه فلسف علمی و خردباوري، افزون ۀاخلاقی، فلسفی و...)، رشد اندیش

 ـ   شـکل تولید و تجارت،  ةیابی تاز نقادانه همراه با سازمان کالاهـا و   ۀگیـري قـوانین مبادل
 ).11-9ش، ص1373مدنی بر دولت (نک: احمدي،  ۀجامع ۀتدریج سلط به

گفته به دست می آید کـه مدرنیتـه (جدیدشـدن) عبـارت اسـت از       از تعاریف پیش
هاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، علمی و... که بـا محوریـت    جریان و تحولی در زمینه
دادن بـه فـرد،    او و نیز اعتماد به عقل بشري و اصـالت  ۀجانب همه انسان و تکیه بر آزادي
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ها و... برآمده است و با  اشیا، اعم از طبیعت، ماوراي طبیعت، ارزش ۀدرصدد تحلیل هم
درمقابل او واقـع شـود،    انسانی، هرآنچه ۀجانب تغییر و نوکردن دائمی حیات همه ۀاندیش

 کند. را نفی میها  مانند دین و آداب و رسوم و سایر سنت

 . مدرنیسم 3
اسـت، در اصـطلاح، گـرایش خـاص     » تجـددگرایی «معنـاي   این واژه که در لغت به
هاي این گـرایش   ترین ویژگی هاي ویژه است. برخی از مهم فکري است که داراي مؤلفه

 ها را مبانی اساسی مدرنیته بدانیم، به قرار زیر است: فکري که ممکن است آن ویژگی
بـه   ؛سـت »گـرا  تجربـه «و » گـرا  آزمایش«و » گرا مشاهده«شناختی،  معرفت. از لحاظ 1

 ـ حسـی   ۀعبارت دیگر یگانه راه وصول به معرفت حقیقی را مشاهده و آزمایش و تجرب
ــد (راســل،  ظــاهري مــی ؛ 104-102ش، ص1377؛ اســتیس، 732، ص2ش، ج1373دان

 ).210، ص1ق، ج1417طباطبایی، 
گر قائل است. یگانه شأنی کـه ایـن عقـل     تدلال. فقط به عقل ابزاري و جزئی و اس2

 ـ      دارد، این است کـه گـزاره   حسـی   ۀهـایی را کـه حاصـل مشـاهده و آزمـایش و تجرب
هاي منطقی بریزد و نتایج جدیدي ارائه کند، تا با شـناخت   اند، در قالب استدلال ظاهري

بط و مهار دنبال آن، جهان طبیعت را ض بینی حوادث آینده سعی کرده و به جهان در پیش
 ).101م، ص1987کند (نصر، 

هـاي   اندیش است؛ یعنی داشته گر و مصلحت به دیگر سخن، این عقل صرفاً محاسبه
اي دسـت یابـد کـه     ریـزد تـا بـه نتیجـه     تجربی خویش را در قالب استدلال منطقی مـی 

اي را از او دور کند. این عقل فقـط بـه سـود و     مصلحتی را براي انسان تأمین یا مفسده
اندیشد و به هیچ منبعی متصل نیست. عقـل ابـزاري    ان انسان در این دنیاي زمینی میزی

گر، اگرچه با روش تجربی درصدد شناخت طبیعت و اشیاي طبیعی است، هدف  محاسبه
کشیدن آن در مسیر اهداف و اغـراض   سلطه آن کشف قواعد حاکم بر آن براي مهار و به

 ).449ص، 6م، ج1998مادي انسان است (ورگیش، 
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روشن است که اگر مناسبات اجتماعی را برمبناي این نوع عقلانیت تعریف کنـیم و  
هـاي دینـی در آن جایگـاهی     جوامع امروز بدانیم، دیـن و ارزش  ةادار ةآن را یگانه شیو
 نویسد: باره می دراین» راجر تریگ«نخواهند داشت. 

ساسـاً آن چیـزي   سـازي سـود دانسـته شـود و سـود ا      وقتی عقلانیت صرفاً بهینه«
گیري است، غیرممکن است کـه عقـل را بـراي پرسـش از      اندازه تلقی شود که قابل

تواننـد   پردازان عقلانیت ابزاري ابداً نمـی  ارزش اصلی هر فعالیتی به کار بریم. نظریه
منزلۀ یک فعالیت مورد بحث قرار دهند. پرسـش بـه ایـن تبـدیل      عقلانیت دین را به

کـردن در مـذهب، بـه انـدازة کـافی سـود عائـدش         شـرکت شود که آیا فـرد بـا    می
دهـد کـه بـه     گونه که آیا رفتن به مسابقۀ فوتبال نشان می شود یا نه. درست همان می

   ).307ش، ص1384(تریگ، » ارزد یا نه زحمتش می
است؛ یعنی به عوالمی غیر از عالم ماده و مادیات قائل نیست (کورتز، » گرا مادي. «3
گریزناپذیر دو ویژگی قبلـی   ۀ). این موضوع وجودشناختی البته نتیج51-50م، ص1994

حسی ظاهري بتـوان   ۀاست؛ زیرا بنابر این امر که فقط از راه مشاهده و آزمایش و تجرب
دادن به مواد   به معرفت حقیقی دست یافت و عقل نیز کاري نداشته باشد جز سروسامان

تدریج، آنچه قابل مشاهده و آزمـایش و   به خامی که از آن راه به دست آمده است، طبعاً
این معادله  ۀشود و لازم یکسان و معادل گرفته می» موجود«و » واقعیت«تجربه است، با 

هم چیزي نیست جز این اعتقاد که آنچـه قابـل مشـاهده و آزمـایش و تجربـه نیسـت،       
 موجود نیز نیست.

 دارد (همان).» گري دريلاأ«یا لااقل » انکار«وجود خداوند، موضع  ۀ. در مسئل4
دانـد و بـه    ست؛ یعنی خدمت به انسان را یگانه و نخستین هـدف مـی  »گرا انسان. «5

کار  چیز و همه نشاند و معتقد است که همه عبارت دیگر، انسان را در جایگاه خداوند می
 ).105م، ص1997باید در خدمت انسان باشد (دیویس، 

کـس را برتـر از سـؤال و     و هـیچ . مخالف هرگونـه تعبـد بـه هـر شـخص اسـت       6
 کند. داند و از همه دلیل و برهان مطالبه می وچرا نمی چون
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 ۀاست؛ یعنی احساسات و عواطف را خاسـتگاه هم ـ » گرا عاطفه«لحاظ اخلاقی  . به7
دانـد   افعال اخلاقـی و یگانـه داور خـوبی و بـدي و درسـتی و نادرسـتی اخلاقـی مـی        

 ).202ش، ص1377(آربلاستر، 

 زاسیون. مدرنی4
مقصود از مدرنیزاسیون یا متجددسازي، فعـالیتی آگاهانـه و اختیـاري بـراي تحقـق      

 هستند.  ها و فرهنگ مدرنیته در جوامعی است که فاقد آن واجراي مؤلفه
هـاي اقتصـادي و سیاسـی و     فعالیت و فرایند متجددسازي مستلزم تغییراتی در زمینه

هاي  تر سازمان به الگوي پیشرفته و پیچیده نیافته با عنایت اجتماعی در کشورهاي توسعه
 سیاسی و اجتماعی و اقتصادي کشورهاي غربی است.

شناختی، مـورد مطالعـه و تعریـف دقیـق قـرار       هاي جامعه این فرایند ازطریق تئوري
 اند: ها، جوامع به دو نوع تقسیم شده گرفته و براساس این تئوري

یـا  » مانـده  عقـب «یا » روستایی« ۀگر، جامعتوان آن را به تعبیر دی سنتی که می ۀجامع
 ».صنعتی«یا » یافته توسعه«یا » شهري ۀجامع«مدرن یا  ۀنامید) و جامع» نیافته توسعه«

ها، ساختارهاي اجتماعی جوامع مختلف براساس قوانین عمومی و  مطابق این تئوري
تمـام  دلیـل،   رونـده اسـت؛ بـدین    مشابه خاصی حرکت کرده و داراي روند دائمی پـیش 

کنند. بـر ایـن    جوامع از روند تاریخی مشابهی (گذر از یک نوع به نوع دیگر) تبعیت می
اساس، چنین فرض شده است که جوامع سنتی باید تابع الگویی باشند که جوامع غربی 

هـاي متجددسـازي درصـدد آن هسـتند کـه       اند و درحقیقـت، تئـوري   آن را به کار بسته
ها را در  رهاي این جوامع صنعتی را مشخص کنند تا آنهاي جوامع غربی و متغی سازمان

رو مدرنیزاسـیون و متجددسـازي معـادل بـا      نیافته اجـرا کننـد؛ ازایـن    کشورهاي توسعه
 شده است.  تلقی » سازي غربی«

 اند از سکولاریسم، ماتریالیسم،  هاي زیربنایی متجددسازي عبارت فرض پیش
 ).123، ص3م، ج1995تجربی و فنّاوري (کونتر،  فردگرایی و اعتقاد به پیشرفت ازطریق علم
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هـاي مـدرن، مدرنیتـه، مدرنیسـم و مدرنیزاسـیون       دقت در محتواي اصطلاحی واژه
مدرن بریده از هرگونه باورهاي ماوراي طبیعـی و دینـی و بـه     ۀکند که اندیش روشن می

نسـان  شده بر چنین مبنایی، تمدنی است که ا است. تمدن ساخته» سکولار«سخن دیگر، 
کردن نیازهاي صـرفاً مـادي او هـر عملـی را کـه       داند و براي برطرف را مالک جهان می

 دهد.  خودش تشخیص داده باشد، انجام می
ظاهري این تمدن اسـت   ةعلوم تجربی و صنعت و فناّوري جدید دنیاي مدرن، چهر

بینـی مـدرن خودنمـایی کـرده و بـر جهـان مسـلط شـده اسـت؛           آن جهـان  ۀوسیل که به
اصلی تمدن سـکولار و ضـددین مـدرن غـرب، علـوم تجربـی و        ۀکه شاخص اي گونه هب

رو مناسب است اندکی این ویژگـی و لـوازم آن    صنعت و فناّوري جدید آن است؛ ازاین
 را نیز تبیین کنیم.

 لوازم تمدن مدرن
گرایی) است. علم تجربی،  (علم تجربی» ساینتیسم«یکی از لوازم اصلی تمدن مدرن، 

ژه در عصر جدید، توانسته است فناّوریو صـنایع مهمـی را بـراي بشـر بـه ارمغـان       وی به
تأمل است، این است که این تحولات موجب شـده اسـت کـه     ۀبیاورد؛ اما آنچه شایست

اش در این عـالم مـاده    شناختی بینی و نیز بعد هستی انسان نوین خود را از حیثیت جهان
وري هرچه بیشتر از آن، هدف دیگري را دنبـال   و جز زندگی دنیوي و بهره ندمحدود ک
آمده از آن ابزارهـا و   دست ویژه با رد هرگونه ابزار معرفتی دیگر و نیز معارف به نکند؛ به

هاي بسیار متنوع روش تجربی، علـم تجربـی و روش    توجهی به محدودیت ویژه با بی به
 لقی کند. ها ت را یگانه معیار بررسی معارف دیگر و صحت و سقم آن  آن

شناختی، از علوم تجربـی و صـنعت و    لحاظ منطقی یا روان برخی از پیامدهایی که به
 اند از: اند، عبارت فناّوري و به عبارت دیگر، از تمدن جدید به دست آمده

 هدفی . تبیین علمی جهان و بی1
هاي جهان را براساس اهـداف و   داند و پدیده دین در نهاد خود جهان را هدفمند می
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کند؛ ولی ویژگی علوم تجربی جدید این است که کاملاً ایـن تبیـین را    اغراض تبیین می
ایان «هاست.  ها ازطریق علل فاعلی مادي و طبیعی آن دنبال تبیین پدیده کنار گذاشته و به

 گوید: باره می دراین» باربور
وجوي غایات تاحدي نتیجۀ این تصور بود که هرچیز براي خود جـایی   جست«

مراتب هستی دارد؛ چراکـه آفریـدة خداونـدي اسـت کـه قصـد و غایـت         سلسلهدر 
آیـد. دانشـمند    دارد. فرض کنید کسی بپرسد چرا آب در فلان درجه به جوش مـی 

هـاي مربـوط    ها و قوانین و نظریه امروزه احتمالاً درجۀ معین و معلوم را به سایر بوده
گویـد   رسد کـه مـی   اي می نقطه دهد؛ ولی سرانجام به به ساختمان مولکولی ربط می

ناپـذیر اسـت و پرسـش از اینکـه چـرا چنـین        این دیگر یک واقعیت مبـرم و توجیـه  
 ).20ش، ص1362(باربور، » معنی است است، بی

 هاي ماوراءالطبیعی و حذف خداوند . زوال تبیین2
هاي  منطقی تبیین ماشینی جهان که روح علوم تجربی جدید است، زوال تبیین ۀنتیج

 رایی است. ماو
هـا در نظـر گرفـت و صـرفاً بایـد       ها را نباید با اهداف آن وقتی از یک طرف، پدیده

ازطریق علت فاعلی تبیین شوند و ازطرف دیگر، علت فاعلی نیز منحصر و محـدود بـه   
فاعل طبیعی است و خداوند نیز براساس تفسیر دانشمندان غربی در عالم دخالت ندارد، 

شود و به ارتبـاط آن بـا    هاي دیگر طبیعت تبیین می ازطریق پدیدهاي  درنتیجه، هر پدیده
 خداوند یا موجودات ماورایی دیگر نیازي نیست. 

عیار است؛ زیرا معتقد  تمام» سکولاریسم«معناي اصالت طبیعت و  علمی به ۀدرواقع، این اندیش
هاي دیگـر   ظم با پدیدهمن ةهر پدیده در طبیعت، پیوند آن به شیو ةکنند است که یگانه توضیح قانع

رو  اي از یک الگوي تکرارشـونده اسـت؛ ازایـن    دادن این واقعیت است که آن پدیده نمونه و نشان
 ).22ش، ص1376هرگونه تبیین ماورایی رو به افول نهاد (کیوپیت، 

با رشد علم و فناّوري اعتقاد به خدا سست شد و اخلاقی دنیایی و بینشی غیرمعنوي 
گیر شد و زمین جـاي آسـمان را گرفـت.     مذهبی نشست. فساد دامن هاي به جاي ایمان



29 

 

 

رن
 مد

دن
وتم

ی 
لام

 اس
دن

 تم
تی

کالی
کسی

راد
پا

 /
یان
نبو
مود

مح
سید

 

ترین ابزار براي کسانی بـود کـه از خـدا روي     غول ماشین، رهوارترین مرکب و شایسته
برتافته بودند و درپی مکیدن طبیعت و چشیدن قدرت و تسخیر جهان و تحقیـر انسـان   

نیفـزود (همـان،    طبیعت و طعام صنعت جـز بـر حـرص و شـیطنت آنـان      ۀبودند. طعم
 ).239-238ص

 هاي اخلاقی شدن ارزش . نسبی3
هـاي اخلاقـی و اجتمـاعی از     تمدن مـدرن، انتقـال منشـأ و مرجـع ارزش     ةاز نتایج عمد

خداوند و دین، به انسان است؛ زیرا وقتی خداونـد در تحـولات ایـن عـالم دخـالتی نـدارد،       
 .اي عالم، از این قاعده مستثنا نیسته اي از پدیده عنوان پدیده طبیعی است که انسان نیز به
کند و نباید براي رفتارهاي او  هاي دیگر، مثل ماشین عمل می انسان نیز همانند پدیده

شناسانه ارائه کرد؛ بلکه رفتارهاي او نیـز براسـاس قواعـد ماشـینی و علـل       تبیین فرجام
، باید براسـاس  شود شود و اگر هنجار و ارزشی در نظر گرفته می فاعلی طبیعی تبیین می

 همین فرایند لحاظ شود. 
توانـد   هاسـت، نمـی   اي از علـت  ازطرف دیگر، طبیعت نیز که صرفاً ماشین و زنجیره

براي انسان ارزش و هنجارآفرین باشد. درحقیقت، توقع پاسخ مسائل ارزشی و اخلاقی 
ن بنـابرای  ؛دقتی و خلط میـان واقعیـت و ارزش اسـت    از طبیعت و واقعیت، ناشی از بی

هـاي   هـاي طبیعـی، ارزش   هاي دینی و نیز پدیـده  انسان باید بدون نیاز و توجه به آموزه
زندگی فـردي و اجتمـاعی خـود بـه دسـت آورد و چـون ایـن         ۀخود را از درون تجرب

 ها نیز تغییرپذیر بوده و نسبی هستند.   تجربیات در حال تحول و تغییر هستند، ارزش
 نویسد:  هاي اخلاقی می ارزش عیار نسبیت با پذیرش تمام» هابز«

بخش اسـت،   هر انسانی به سهم خود، آنچه را که خودش دارد و براي او لذت«
نامد. بـه همـان انـدازه کـه هـر انسـانی بـا         خوب و آنچه را ناخوشایند اوست، بد می

دیگري از حیث نهاد فرق دارد، راجع به تمایز عام بین خوب و بـد نیـز بـا یکـدیگر     
 ).59(همان، ص» مانند خیر مطلق بدون لحاظ نسبت وجود ندارد فرق دارند. چیزي
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دانـد و در   صورت کامل، اخلاقیات انسانی را تابع امیال بشر مـی  ترتیب، هابز به بدین
اي هستند که ما به موضوعات مورد علاقه یـا نفـرت    اسامی ساده» بد«و » خوب«نظر او 

د نـدارد کـه در ماهیـت خـود     ایم. هیچ قانون خوب و بدي وجو فردي خاص خود داده
ها را بـه کـار    موضوع ریشه داشته باشد، بلکه این مفاهیم متعلق به آن کسی است که آن

» خـوب «هاي آدمی باشـد،   برد؛ یعنی هرآنچه موضوع هریک از این امیال و خواهش می
شـود و نیـز    خوانده می» بد«رود و هرآنچهموضوع نفرت و بیزاري او باشد،  به شمار می

ش، 1380گردد (هـابز،   محسوب می» ارزش بی«میلی وي قرار گیرد،  چه موضوع بیهرآن
 ).106-105ص

 گرایی باید فرق نهاد:  البته میان دو معنا از نسبی
 الف) اقوام مختلف اخلاقیات مختلف دارند.

 اخلاقیات هر قومی براي همان قوم صحیح است.  ب)
ان اینکـه بگـوییم آدمیـان در یـک     میان این دو معنا فرق است. عیناً همـان فـرق می ـ  

بردند که زمین مسطح است و در دیگري بگـوییم در آن عصـر زمـین     عصري گمان می
نگرش تمدن مـدرن اسـت    ۀگرایی است که خصیص مسطح بود. این معناي دوم از نسبی

 ).191-189ش، ص1377  (استیس،

 طلبی گرایی و فزون . سرعت4
ترین ویژگی تمدن نوین را تشـکیل   که مهمفناّوري و صنعت برخاسته از علم مدرن 

بهتر یا محصول بیشـتر را   ۀکوشد نتیج ماشین میطلبی بشر است.  دهد، موجب فزون می
گران اگر منعی  طلب است. صنعت گرا و فزون رو سرعت در زمان کمتر تولید کند و ازاین

اي ه ـ تکنیکی یا محیطی در پیش نداشـته باشـند، کمتـرین درنگـی در سـاختن ماشـین      
هاي مولـّدتر نخواهنـد داشـت. سـاختن کنکوردهـایی کـه آدمـی را         تر یا کارگاه شتابنده
بخشند، بـا هـم    تر تسکین می هایی که درد را سریع رسانند و قرص تر به مقصد می سریع

طلبی  دهند که ماشین تا کجا مرکب مناسبی براي فزون ربط وثیق دارند و هردو نشان می
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ورتر ساخته است (نک:  ه است و این نفت آن آتش خفته را چگونه شعلهذاتی آدمی بود ۀصبران بی
 ).  298-297ش، ص1370سروش، 

 طلبی خیزي و خصومت . رقابت5
هـاي   گـرفتن  آفرین هـم هسـت. آدمـی را در جـادة سـبقت      خیز و خصومت طلبی رقابت فزون

روسـت   ازایـن  کنـد و هـم   شدن در رقابت را هدف او مـی  اندازد و نفس برنده هدف و کور می بی
یابد کـه آدمـی را    کارتر و مولدّتر و مؤثرتر که چنان محوریت می هاي هرچه شتاب ساختن ماشین

هـا عبـور    هـا و حسـادت   هـا و خصـومت   پایانی را که از میان رقابـت  کشاند و جادة بی دنبال می به
شود. هـر   می نهد و همین است آنچه دینامیسم درونی رشد تکنیک نامیده کند، در برابر وي می می

دهد که تکمیل من و افزودن بازدهی من در گروِ گشـودن کـدام گـره اسـت و      ماشینی علامت می
» تـر  کامـل «آدمی ناآرام و ملتهب است تا قدم بعدي را بردارد و آن راز را هم بگشـاید و ماشـینی   

یشـتر،  بسازد و این ناآرامی را حدي نیست. آدمی همیشه درپی بیشتر است؛ دقت بیشتر، سرعت ب
را » بیشـترطلبی «ها درسـت همـین شـهوت     . ماشین محصول بیشتر، نفوذ بیشتر، قدرت بیشتر و...

رسـانند، یـا    تـر بـه مقصـد مـی     برند، یا آدمی را سریع تراشند و می تر می کنند، یا دقیق شکوفاتر می
 یعـت فرآوردة بیشتري را در زمان کمتري در اختیارش مـی نهنـد، یـا نفـوذ وي را بـه اعمـاق طب      

ترشـدن   طلـب  ترشدن، زیـاده  تکنیکیپس  تر می بخشند یا...؛ تر می کنند، یا او را توان فراوان افزون
تر است که در آن چیزي بیشتر شده باشد. معیار تکامل تکنیک اینک همین  است و ماشینی ماشین

 ). 298طلبی بیشتر است (نک: همان، ص فزون

 نبودن در جها کاره . ادعاي الوهیت و همه6
چیـز در   انسان مدرن با پدیدآوردن برخی از مصنوعات، آشکارا مدعی شـده اسـت کـه هـیچ    

طبیعت نیست که رازش به چنگ او نیفتد و نظیـرش بـه دسـت او خلـق نشـود. از یـک طـرف،        
خوار در نهایت قساوت و سرکشی، ذخایر معدنی مظلومان را کـه عصـرها و    هاي جبار و آدم نظام
آورند، تا  انده است، در سالیان اندك به ستم و به ارزانی از دل خاك برمیها در زهدان زمین م قرن

خوارگانی ناسپاس و خداستیز ایـن مواهـب (کـُروم و منگنـز و آلومینیـوم و       ازطرف دیگر، نعمت
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هایی کنند که تندیس استکبار و نشان سرکشی از عبودیـت و   گالیوم و...) را در کار ساختن ماشین
نکـردن در پیشـگاه    برادري شیطان و اعلام غرورآمیز سجده ر و تجسم تبذیر وعین تفاخر به اقتدا

گرفتن بر خـدا   جستن از رقابت با آفریدگار است. هوس جلوزدن از طبیعت و سبقت خالق و لذت
گران را سخت پویا و مست کرده است و این رقابت هم مانند هـر رقابـت دیگـري،     اینک صنعت

بخشـد و   مهار طبیعت البته توهم اقتدار مطلق را هم قـوت مـی   خود هدف گردیده است. خودي به
کند  را بر ضمیر چیره می» بودن کاره همه«نشاند و خیال باطل  غفلت و اعراض از حق را در دل می

 ).  299-298کند (نک: همان، ص ستا و پرمدعا می و آدمی را خویشتن
 نتیجه

هـاي زیـر بـه     کولار دنیاي مدرن، تفـاوت عقلانی اسلام و تفکر مادي و س ۀبا دقت در اندیش
 آید: دست می

اسلامی به خداي متعال اعتقاد دارد و او را خالق کل هستی دانسته و تمام هستی را  ۀ. اندیش1
که یک لحظه قطع ارتباط با خداي متعال مسـاوي بـا    طوري داند؛ به عین ربط و وابستگی به او می

 شدن جهان است.  معدوم
عین ربـط و نیـاز بـودن     ةمدرن با نفی دستاورد عظیم عقل فلسفی بشر دربار ۀدرمقابل، اندیش

بخش معتقـد اسـت کـه یـا      عنوان علت هستی عنوان معلول دربرابر خداي متعال به به جهان هستی
 خدا نیست یا اگر موجود است، هیچ دخالتی در این عالم ندارد.

روي، اولاً وجـود موجـودات    ین است و بـه هم ـ » ماده«مدرن، هستی مساوي با  ۀ. در اندیش2
کلـی   پذیرد و ثانیاً قیامـت را بـه   مجرد، مانند خداي متعال و ملائکه و نیز روح مجرد انسان را نمی

یابی به اهداف مادي خود کرده است؛  هاي خود را فقط صرف دست منکر است و ثالثاً تمام تلاش
صـحیح عقلانـی،    ۀو مجرد است و با ادلعقلانی اسلام، هستی اعم از مادي  ۀکه در اندیش درحالی

شـده اسـت. در ایـن اندیشـه،      وجود خداوند و ملائکه و روح انسانی و نیز وجود معـاد پذیرفتـه   
ها در اهـداف مـادي، یعنـی خـوردن و      اعتقاد بر این است که منحصرکردن هدف زندگی و تلاش

رف خواهد بود. حیوانـات نیـز   کردن، درحقیقت، تنزلّ انسان به حیوان ص بردن و بهتر زندگی لذت
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دنبال آن هستند که بخورند و از جـنس   ها به بردن و زندگی بهتر هستند. آن دنبال خوردن و لذت به
ها دچار مریضـی و آسـیب نشـود و     وقت بدن آن مخالف لذت ببرند و داراي سرپناه باشند و هیچ

ز در همـین مـوارد خلاصـه    موردتعرضّ هیچ موجود دیگر واقع نگردند. اگر زندگی انسـان را نی ـ 
ـماَ ایم:  دانستهکنیم، روشن است که انسان را فقط یک حیوان  لُونَ كَ ـأْكُ يَ ـونَ وَ تَّعُ تَمَ وا يَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ وَ

مْ   لهَُ ثْوً النَّارُ مَ امُ وَ عَ َنْ لُ الأْ أْكُ  اما آیا واقعاً انسان فقط یک حیوان است و بس؟ )؛ 12): 47(محمد( تَ
بخش انسان و سایر موجودات بوده  اسلامی، خداوند خالق هستی ۀنکه در اندیشبه ای . باتوجه3

خـود تصـرف    ۀها براساس حکمت مطلق هاست، اختیار کل مخلوقات را دارد و در آن و مالک آن
کند. انسان نیز مملوك خداوند است و چون انسان داراي علمی محدود اسـت، خـداي متعـال     می

اش انبیا را فرستاده است تـا بـه انسـان زنـدگی درسـت را       الغهبراي هدایت او براساس حکمت ب
چـه چیزهـایی    ةهایی بیاشـامد، دربـار   بیاموزند. براي اینکه انسان چه غذایی بخورد، چه نوشیدنی

حیوانیـت صـرف سـقوط     ۀداراي حق است و... تا دچار آسیب در زندگی خود نشود و بـه مرتب ـ 
 اده شده است. نکند، راهنمایانی ازسوي خداي متعال فرست

شده باور ندارد. او به خدا معتقد نیست تـا او   یک از نکات بیان مدرن به هیچ ۀدرمقابل، اندیش
را مالک بداند. او بر آن است که انسان خود، بر سرنوشت خویشتن حاکم است و هیچ موجودي، 

بپوشـد، چـه    داند که چگونـه لبـاس   حتی خداوند نیز نباید در کار او دخالت کند. انسان خود می
هایی نگاه کند، چـه صـداهایی را گـوش     غذایی را بخورد، چه آشامیدنی را بیاشامد، به چه صحنه

هاي دین در امور مذکور باطـل اسـت.    کند، چگونه شهوت خود را ارضا کند و...؛ بنابراین دخالت
نـه  خداوند حق ندارد بگوید چه غذایی را بخور و چه غذایی را نخور یـا شـهوت خـود را چگو   

رو  تواند سرنوشت خودش را کنترل کند و براي خودش تصمیم بگیرد؛ ازایـن  ارضا کن. انسان می
اگر تشخیص دهد که شهوت خود را با تماس با جنس مخالف ارضا کند یا بـا جـنس موافـق یـا     
حتی با حیوانات ارضا کند، تشخیص او محترم است؛ بنابراین زندگی خود را با عقل خود سـامان  

مـدرن   ۀدر این مسیر، هیچ نیازي به راهنمایی خداوند و انبیاي او ندارد. درواقع، اندیش ـ دهد و می
 یک نَه بزرگ به خداوند و تمام پیامبران است.
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بینی و تمـدن مـدرن و نیـز مباحـث اجمـالی       جهان ةشده دربار . اندك تأملی در مباحث بیان4
طور صـریح و آشـکار    بینی مدرن به هاي جهان کند که مبانی و مؤلفه اسلام، کاملاً روشن می ةدربار

بینی اسلامی در تعارض است؛ بر این اساس، علم، فنّاوري، صنعت و تمـدن برخاسـته از    با جهان
 بینی الهی با تمدن مدرن کاملاً متفاوت است.  جهان
و نیـز  مهم آن است که دنیاي اسلام نیازمند تأسیس تمدن دیگري غیر از تمدن سکولار و غیردینی  ۀنکت

برابـر خـداي    ضددینی مدرن موجود است. ابتناي تمدن اسلامی بر مبانی تمدن مدرن، تولیّ کفر و شیطان در
لِيَاءَ است: متعال  كُمْ أَوْ وَّ دُ عَ ي وَ وِّ دُ وا عَ نُوا لاَ تَتَّخِذُ ينَ آمَ َا الَّذِ  ).1):60(ممتحنه( يَا أَيهُّ
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